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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢٣ اکتوبر ٢٣
 

  ای تئوريک بھانه
 یقطب  در جھان تکامريکابرای حمايت از سرکردگی امپرياليسم 

تشديد تضادھای امپرياليستی در جھان که اشکال متنوعی به خود گرفته است، از جمله خودش را در بحران اوکراين 

ياھای ؤبه سمت شرق، ر نفوذ ناتو ۀ تلاش دارد با گسترش دامنامريکادھد که امپرياليسم غرب به سرگردگی  نشان می

 در سال امريکا ۀ ايالات متحدبقاسجمھور  رئيس )Woodrow Wilson(» ويلسون توماس وودرو«ئی آقای امريکا

  . يکپارچه و قدرتمند متحقق کندۀ برای تنظيم نظم جھانی در بعد از جنگ جھانی اول را بدون روسي١٩١٨

مشاور امنيتی ) Zbigniew Brzezinski(» برژينسکیزبيگنيف «طلبانه را توسط   ھمين سياست توسعهامريکا

تبار به نحو جديدی ارائه داد، مبنی بر اين که برای نابودی روسيه و فروپاشی کنونی آن بايد راه  پولندی  ئی امريکا

چين را برای نفوذ به اروپا مسدود کرد و » کمربند جاده«ارتباط روسيه به اروپا از طريق اوکراين را بست، سياست 

ھای ارتباطی روسيه به ايران، ھند، چين و بسياری ممالک جھان مستقر  راه قطع  قفقاز برایۀپيمان ناتو را در منطق

امروز در دستور کار بوده و در حال اجرائی شدن است که در ايران » زبيگنيف برژينسکی«اين راھکار . ساخت

 ايران در جھان چندقطبی آينده است، با ۀ منافع ملی و آيندِسفانه با سياست متزلزل گردش به شرق، سياستی که به نفعأمت

سياست خارجی ايران به صورت . گيری است ارادگی به صورت سلانه سلانه و لنگان لنگان در حال پی خير و بیأت

 روشن سياسی ۀ گردش به شرق و آنھم متکی بر ارادۀگيران نگر است و ھنوز ھم به جای تعقيب سياست پی مزمن غرب

ژيک شرق به غرب، شمال به جنوب، جنوب غربی به شمال يستراتھای تجاری، اقتصادی،  اختن دالانه راه اندو ب

ّشرقی، ھم سياسی خود را برای مصرف داخلی و دھن کجی به چين و روسيه مصروف داشته و مشغول سياست يکی به 
خرابکاری . زده ايران است  غربۀور خارجاين امر ناشی از دستان ناپاک در وزارت ام. نعل و يکی به ميخ زدن است

در  ھراسانه ستيزانه و روس ، ھمراه با انتقادات تند چيندر عمل طلبان در امر تحقق اين سياست و تخريب اصلاح

باشد تا ھم با  می... نمائی اتھاماتی نظير دور زدن ايران، خنجر فروکوفتن به پشت ايران و ، مبنی بر بزرگتبليغات

 ابريشمی ۀ غارت و استعمار سنتی غرب در ايران را توجيه کنند و جادۀا ايجاد فضای مسموم، ادامتخريب و ھم ب

 استقلال ايران در نظم آتی ۀمين کنندأپيدايش دنيای چندقطبی امری است که ت.  کانادا را از صميم قلب بسازند-تھران

عی که در دست دارد، امپرياليسم غرب را بر  امپرياليستی با سرزمين وسيۀپيروزی غرب بر روسي. جھان خواھد بود

ھای نامکشوفه در  کران، منابع آب، جنگل و سرزمين منابع عظيمی از انرژی و مخاذن و معادن مواد اوليه، مزارع بی
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تسلط بر روسيه تسلط بر . سازد که حتی نقش مھمی در توازن محيط زيست در جھان بازی خواھد کرد جھان مسلط می

است که به عنوان نيروی اقتصادی و سياسی نوظھور سر ... و استيلا بر چين امپرياليستی، ھند، اندونزی وآسيای ميانه، 

پس روشن است که جنگ اوکراين يک جنگ منزوی، منفرد که مربوط به تنھا کشور روسيه و يا جنگ . دنبرآورده ا

سرنوشت . ز نظام کنونی به آن گره خورده استميان امپرياليستی باشد، نيست بلکه تا حدود زيادی سرنوشت جھان بعد ا

   .ن خصلت عمومی تحول جھان کنونی و آتی استييجنگ روسيه در اوکراين ترسيم خطوط کلان و تع

گر جھان از  نيروھای طبقاتی و ممالک غارت. ھای سياسی در جھان منجر نشود گيری تواند به موضع اين وضعيت نمی

به ھمين . اند تر از وضعيت آتی تيز کرده ی تکه پاره کردن جھان و کسب سھم بيشھای خويش را برا ھم اکنون دندان

ھای سياسی، اقتصادی و حتی نظامی به وجود آمده که در اين زورآزمائی بتوانند به پيروزی دست پيدا  بندی جھت بلوک

  .کرده و در رقابت جھانی جا نمانند

 و امريکا راھی ميدان شوند و تلاش کنند غارت امپرياليسم ئی نيزامريکاھای  اين وضعيت موجب شده است که چپ

عليه روسيه و حفظ وضع  روانی و تبليغاتی خويش را ۀقطبی را از نظر تئوريک توجيه کرده و جھت حمل جھان تک

 ھا حتی نظری، تئوريک، روانی، معنوی، تبليغاتی مغلوبه شده جنگ در تمام عرصه. قرار دھند» چپ«موجود از منظر 

  .است

قطبی و  معناست، زيرا جھان ھرگز تک قطبی آنھا بی کنند که تئوری نفی جھان تک ئی به روسيه حمله میامريکاھای  چپ

، نبوده وھميشه چند قطبی بوده ) توفان-فراسو، در ماوراء، مافوق، در سوی ديگر: به معنی(»  امپرياليستی-اولترا«

کارل «ُ، مبدع اين تئوری را که »داری  سرمايهالاترين مرحلۀبيسم امپريال«است و لنين از نظر تئوری در کتاب 

آنھا با . وی را اعلام کرده است»  امپرياليسم- اولترا«بوده به نقد کشيده و ابطال تئوری ) Karl Kautsky(» کائوتسکی

 آنھا با واقعيت زنند و به اين ترتيب ما به زعم جا می»  امپرياليسم-اولترا«را ھمرديف مفھوم » تک قطبی«رياکاری 

؟ بھتر از !رو نبوده، نيستيم و نخواھيم بوده  در جھان روبامريکاروشن و غيرقابل انکاری به عنوان سرکردگی جھانی 

آزار جلوه داد و در کنف حمايت   را بیامريکا بر جھان دفاع کرد و امپرياليسم امريکاشود از سلطه و استيلای  اين نمی

توان   اقتصادی نمیًاز نظر صرفا« :معتقد بود»  امپرياليسم-اولترا«اش در مورد  ريهبا نظ» کائوتسکی«. خويش گرفت

ھا را به   جديد ديگری را ھم بگذراند که در آن سياست کارتلۀداری مرحل اين امر را امکان ناپذير دانست که سرمايه

 -  اولتراۀمرحل. ليسم بگذراند امپريا- ای را به نام اولترا  سياست خارجی بسط دھد و به بيان ديگر مرحلهۀعرص

ديگر،   آنھا عليه يکۀمبارز ھای سراسر جھان به جای  فراسوی امپرياليسم يا اتحاد امپرياليسمۀامپرياليسم يعنی مرحل

 ملی که در مقياس ۀکشی مشترک از جھان توسط سرماي بھره ۀداری، مرحل ھا درنظام سرمايه موقوف شدن جنگ ۀمرحل

  )تکيه از توفان. (»ستالمللی متحد شده ا بين

ھا در رقابت با ھم سرانجام به يک انحصار واحد فراملی جھانی و  اين سخن به زبان ساده اين بود که امپرياليست

ھا برای تقسيم  ھا و رقابت رسند که در طی آن صلح و آرامش در جھان برقرار شده، جنگ فراسوی امپرياليسم کنونی می

. کنند آنھا تقسيم و غارت جھان را بين خودشان برادرانه حل می. شويم ان تاريخ نزديک میروند و به پاي جھان از بين می

بيش از . ئيد امپرياليسم و استعمار و غارت جھان است بر ھيچ انسان عاقلی پوشيده نيستأپوچی اين سخنان که در ت

ياليستی و نيابتی، ابطال اين ھای آزاديبخش ضدامپر گذشت يک قرن از وجود امپرياليسم و دو جنگ جھانی و جنگ

  .ُترھات را در تجربه و عمل نشان داده است

طلبی  سازد و الحاق کائوتسکی سياست امپرياليسم را از اقتصاد آن جدا می«: افزود می» کائوتسکی«لنين در رد نظريات 

تواند بر  ی را که گويا می ديگرئیکند و سياست بورژوا تفسير می» شمارد مرجع می« مالی آن را ۀرا سياستی که سرماي
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 ۀگويا انحصارھا درعرص شود که نتيجه آن می. گذارد  مالی وجود داشته باشد، در نقطه مقابل آن میۀ سرمايۀھمان پاي

 سياست ھمساز ۀ و استيلاگری در عرصئی عمل غيرانحصاری و فارغ از زورگوۀتوانند با شيو اقتصاد می

  )تکيه از توفان(. »باشند

ھای اقتصادی امپرياليسم به قسمی که دست به  ھا اين پايه ھا و بانک  مبارزه پيشنھادی عليه سياست تراستاما اين نوع

 نيست و چيزی جز ئیھا نخورد، چيزی جز رفرميسم و پاسيفيسم بورژوا ھا و بانک ھای اقتصاد تراست ترکيب پايه

ھای  ناديده انگاشتن تضاد. يدن به چشم مبارزان استآيد و فقط خاک پاش آزار از کار در نمی دلانه و بی آرزوھای ساده

 ۀگشای مبارز ترين آنھا به جای شکافتن و نماياندن تمام ژرفای اين تضادھا تا بتواند راه موجود و فراموش کردن مھم

يده بودن اين پد» غيرارتجاعی و تجاوزکارانه«جوئی و  ضدامپرياليستی باشد، تنھا خدمت به امپرياليسم و آرايش صلح

  .است

 اضداد ۀکند حرکت و مبارز فھمد و درک نمی در اين است که ديالکتيک را نمی»  امپرياليسم-اولترا«ايراد به تئوری 

رقابت است که نقش قاطع دارد و نه تبانی که محصول تناسب . کنند و نه سکون ن میييجھت تحول تاريخ و طبيعت را تع

. و تحولش را به امپرياليسم نفھميده است داری  ناموزونی رشد سرمايهاصل »کائوتسکی«. باشد  بين دو جنگ میءقوا

شود و ھمواره طوری است که رشد و تقويت ممالک جھان در شرايط  ن نمیييشرايط عينی، ذھنی نيست و دلبخواھی تع

ط زيستی، ھای اقتصادی، محي ھای جديد، بحران آوری يکسان انجام نگرفته و عوامل متعددی از جمله اختراعات، فن

بندی در  ھای رشد يک دسته تواند فرصت ثيرات متقابل غيرقابل محاسبه در جھان، میأوضعيت ژئوپليتيکی، اپيدمی، ت

ِ ديگر را افزايش دھد و اين حرکت غيرقابل انکار تاريخ جنگۀمقابل دست ھا تا کنون با يکديگر  ھا و رقابت امپرياليست ِ

  .بوده است

 امپرياليسم مشوقی - اولتراۀی کائوتسکی در بارامحتو ضمنا سخنان بی«: آورد يالکتيکی میلنين با تشريح اين منطق د

 مالی از شدت ۀتسلط سرماي که گويا  اينۀ خطا و مساعد به حال مدافعان امپرياليسم در بارًاست برای يک فکر عميقا

و يا » افزايد ن تسلط بر شدت آنھا میکه در واقعيت امر اي کاھد و حال آن ناموزونی و تضادھای درون اقتصاد جھانی می

با اين واقعيت يعنی با تنوع » مسالمت آميز« امپرياليسم - اولتراۀلوحانه کائوتسکی را در بار پردازی ساده حال افسانه«

عظيم وضع اقتصادی و سياسی، با تفاوت فاحش ميان سرعت رشد کشورھای گوناگون وغيره و با مبارزه شديد ميان 

بورژوای مرعوب برای گريختن از واقعيت ترسناک   تلاش ارتجاعی يک خرده-مگر اين. ستی مقايسه کنيددول امپريالي

ای از تقسيم و  ، نمونه...نمايند  می» اولترا امپرياليسم«ھای  المللی که در نظر کائوتسکی نطفه ھای بين نيست؟ مگر کارتل

دھند؟ مگر  آميز و بالعکس را به ما نشان نمی  غيرمسالمتآميز به تقسيم تقسيم مجدد جھان و گذار از تقسيم مسالمت

المللی ريل يا در تراست   و غيره که سراسر جھان را با شرکت آلمان، مثلا در سنديکای بينئیامريکاسرمايه مالی 

ه از طرق اکنون بر پايه تناسب جديد نيروھا ک آميز تقسيم کرده بود، رانی بازرگانی، به شيوه مسالمت المللی کشتی بين

  .)ھمه جا تکيه از توفان(» ؟ابد، به تقسيم مجدد جھان مشغول نيستئير مئيآميز تغ کاملا غيرمسالمت

اند تا چنين جلوه دھند که جھان  را ياران اوکراين و غرب برای حفظ وضع موجود ساخته»  امپرياليسم-اولترا«تئوری 

چندقطبی دروغی بيش نيست، ساخته و پرداخته مغز معيوب  بنای جھان قطبی نبوده است و مبارزه برای ھرگز تک

اين ادعا از نظر تئوريک . شود بوده و حمايت از امپرياليسم روسيه محسوب می» شی جين پينگ«و » ولاديمير پوتين«

ا ھ امپرياليست. تکيه دارد، ھمانگونه که اشاره کرديم سر تا پا خطاست بيند و به سکون چون حرکت و تضادھا را نمی

اين مبارزه بدون . اند دارانه انحصاری پديد آمده و دائما در مبارزه با يکديگر به سر برده ِھميشه در نبرد رقابت سرمايه

ر ئيِوقفه بوده و برای تسلط بر جھان و نظارت بر ساير رقباست که متاثر از توازن توان و نيروھای آنھا ھمواره متغ
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تر به رقابت مشغولند و قوای نظامی خويش را تقويت   کسب رھبری و نفوذ بيشھا در ميان خود برای امپرياليست. است

کشند، و جا عوض  گرانه خود می ھا انسان را در خدمت منافع استعماری و غارت آفرينند و ميليون نموده و جنگ می

ِبارزه با رقيب تضعيف کنند، ولی اين امر تناقضی با تلاش آنھا برای اين که سرکردگی جھان امپرياليستی را در م می
داری و امپرياليسم گواه اين ادعای  تمام تاريخ سرمايه. شده در دست بگيرند و به صورت امپرياليسم متفوق درآيند ندارد

 با تسلط دلار امريکا استرلينگ و اکنون با - ای با امپرياليسم بريتانيا و تسلط لير سرکردگی امپرياليسم در دوره. ماست

بودن بريتانيا در گذشته »  امپرياليسم- اولترا«بودن سرکردگی سياسی و قدرت اقتصادی ھنوز به مفھوم ولی دارا . است

اين سرکردگی محصول تناسب زور و نيروی مشخص در .  در حال حاضر و يا پايان عمر امپرياليسم نيستامريکاو يا 

 و مبارزه طبقاتی است و جای خود را با دورانی مشخص، گذرا و محصول رقابت و تشديد تضادھای ميان امپرياليستی

  .دھد ر میئير تناسب قوای امپرياليستی برای تقسيم مجدد جھان تغئيتغ

آيا فروپاشی . بحث بر سر تحليل مشخص از شرايط مشخص است. بحث بر سر حقانيت امپرياليسم، خوب و بد نيست

کند وضع به صورت  باشد يا مصلحت ايجاب می ائی میامپرياليسم فرانسه در آفريقا به نفع رشد و پيشرفت ممالک آفريق

قطبی، جھان امپرياليستی به  آيا تضعيف جھان تک. کنند ھای آفريقا آن را تائيد نمی بينيم که ملت فعلی باقی بماند؟ می

وار بر   که اوامر خود را با تبختر به جھان ديکته کرده و سايه شوم خود را عفريتامريکاسرکردگی و تفوق امپرياليسم 

بخش و توسعه، استقلال و فراھم  ھای رھائی ھا، انکشاف مبارزه طبقاتی، رشد جنبش جھان گسترده است به نفع خلق

حضور چند . کردن فرصت و زمينه مادی لازم برای استفاده از شرايط پديد آمده اين ممالک است يا نيست؟ حتما ھست

تمر با يکديگر قرار دارند و جای تفوق و برتری خويش را امپرياليسم کوچک و بزرگ که در رقابت و تبانی مس

است ولی اين امر، اصل اين » کائوتسکی«آقای »  امپرياليسم- اولترا«کنند، نفی روشن تئوری  ضرورتا تعويض می

ھا تقسيم کرده  ھای گوناگون را به تفاوت ميان امپرياليست واقعيت که شرايط مشخص ھمواره درجه تناسب قوا و قدرت

  .کند ست، نفی نمیا

، قدرت مالی جھانی وی، به نفع صلح جھانی، بشريت و رھائی ملی است؟ آيا دلارزدائی راه توسعه امريکاآيا فروپاشی 

ھای جاسوسی، تروريسم، تخريب، جنگ،  ئی، ھزينهامريکاگشايد که ديگر حاضر نيستند بار تورم  کشورھا را می

و يا به ضرر کشورھاست؟ در اينجا بحث بر سر سياست و نتايج عملی ھای نظامی را به دوش خود بکشند  پايگاه

توانند   در حال حاضر و چه بسا چين در آينده، نمیامريکانه بريتانيا در گذشته و نه . اقتصادی آن در جھان است

ئی به امريکای قطب قطبی و برتری يک امپرياليسم، نفی جھان واقعيت، جھان تک باشند و جھان تک»  امپرياليسم-اولترا«

 حتی ناچار است برای حفظ برتری خود و ارتقاء بخت موفقيتش امريکاامپرياليسم . نيست» کائوتسکی«بھانه رد تئوری 

ن کننده ئيھا را که با آنھا در تضاد و رقابت است با خود ھمراه کند در غير اين صورت در اين نبرد تع ساير امپرياليست

  .دابئيبخت و زمان سقوطش کاھش م

 که تا آن زمان امپرياليسم متفوق در - امپرياليسم بريتانيا-در جنگ جھانی دوم حتی سوسياليسم با بخشی از امپرياليسم

را به تن کرده باشد و بدون آن که دو نظام سوسياليسم و »  امپرياليسم-اولترا« بدون آنکه لباس تئوری - جھان بود 

ی رقيب نظير آلمان، ايتاليا،  ھای رشد يابنده حد شد و در مقال امپرياليست از نظر سياسی مت- داری ادغام شوند سرمايه

قطبی بريتانيا رفته بودند و سھم خود را از غارت جھان  تک»  امپرياليسم-اولترا«ژاپن که حضور داشتند و به جنگ 

، دو اردوگاه در نظم جھانی بعد از جنگ جھانی دوم بريتانيا افول کرد و دو قدرت جھانی. کردند قد برافراشتند طلب می

» چپ«قطبی، اين مدافعان جدی  کنندگان مفھوم جھان تک اين تحريف»  امپرياليسم-اولترا«مستقر شدند که با تئوری 

امپرياليستی ادامه داشت و از آن زمان با فرمان  اين وضعيت تا فروپاشی شوروی سوسيال. امپرياليسم در تناقض است
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 امريکامی به عراق نظم نوين جھانی اعلام شد که ديگر بايد ھمه چيز بر اساس ميل و سليقه جرج بوش پدر در حمله نظا

در زمان . قطبی فقط يک امپرياليسم موجود بود ھا از بين رفته بودند و نه در دنيای تک نه امپرياليست. گرفت شکل می

 امريکا»  امپرياليسم-اولترا«شد از  نمیشد،  قطبی صحبت می  در جھان نيز که از نظام تکامريکاتفوق امپرياليسم 

اند و ديگر وجود خارجی ندارند و جھان از   ھضم شدهامريکاھا در حلقوم  کرد و مدعی شد که ھمه امپرياليست  صحبت

قطبی مانند روز روشن در مقابل  جھان تک. ھای امپرياليستی گذشته و به صلح پايدار دست پيدا کرده است مرز جنگ

نداشته و بايد اين توازن قوا را به نفع » امپرياليسم-اولترا«کند و ربطی به تئوری  د دارد و عمل میچشمان ما وجو

  .اکنون زمان آن فرا رسيده است. ھا و زحمتکشان جھان برھم زد خلق

   

 

  

   

 


